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 طینت در کلام و حکمت
 *خلیلی فیمصط

 چکیده

 ،شناخت سرشت انسان (طینت) و ابعاد وجـودي متفکران، همواره بر 
 شناسـی  پـس از مفهـوم  . انـد  توجه داشته ماده اولیه آفرینش اوویژه  به

ل و عـین ثابـت معنـا کـرده      طینت کـه غالبـاً    انـد، حکمـا و   آن را گـ
اینکـه آیـا    و شناسـی  باب انسـان  با توجه به اندیشه خود در متکلمان

بدنی بوده و ماهیتش  حقیقت انسان همان نفس مجرد است یا مجرد
 و ،طینـت پرداختـه   بررسـی اخبـار   به تحلیل و ،است جسمانی جوهر

این نوشتار سـعی شـده    در اند. برانگیزي را مطرح کرده مباحث چالش
تحلیل برخـی از متفکـران    انی، ضمن باخبار طینت را باز گفته ،است
گونـه   بـدون هـیچ   ،بـه شـبهات جبرگرایـان   در نهایت با توجـه   ،دینی

عهـده مخاطبـان محتـرم    رحکـم نهـایی ب   تعصبی به داوري نشسته و
 د.شو واگذار

 واژگان کلیدي
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 مسئلهطرح 
بـه  در جوامع روایی بـابی را   که در اخبار و روایات واست مهمی از مسائل یکی نت، یمسئله ط

آن را بـه چـالش   ویـژه فلاسـفه و متکلمـان     بـه  ،و متفکران دینـی است، خود اختصاص داده 
به پژوهش  و ،کمتر بدان توجه کرده ن مسئله،یايجهت دشوار به اندیشمندان دینیاند.  دهیکش

اصول کـافی آمـده   » کتاب ایمان و کفر«موضوع مزبور در اولین باب از  اند. آن پرداختهدرباره 
کـه   و چنـان  اند، آن پرداخته نحو اجمال به شرح و تفسیر م از شارحان اصول کافی بهکه هرکدا
آن برخی از حکما و متکلمین با دقت عقلی و فلسـفی بـه نقـد و بررسـی روایـات       ،خواهد آمد
شـرح احاديـث   ، نـی امام خمینـی  طلب و ارادهارزشمند  توان اثر می که از آن جمله پرداختند
  را نام برد. الميزان تفسير قيم، و بحث تفصیلی علامه طباطبایی در آقا جمال خوانساري طينت

در شـرح  ه، اگرچه آن غافل نبود ضمن اعتراف به سنگینی موضوع از ،برخی از این بزرگان
هنوز نکات مبهمی در مباحث آنان به ، اند پرداختهابعاد بحث  برخی ازن ییبه تبو تفسیر روایات 

کسانی که از عهده بحـث جبـر و تفـویض کـه      ،گوید می امکشف اللثصاحب  خورد. می چشم
ضـروري دیـن    دلیـل انکـار   به ،اند نموده موضوع طینت یکی از آنهاست برنیامده و آن را انکار

تـرین   موضـوع طینـت از سـنگین    :گویـد  مـی  همدانی درباره این کلام حاج آقا رضا .اند نجس
قی وارد این مسئله شد و قدرت حل اگر محق نه ضروري دین، و ،ل کلامی و نظري استئمسا

 قین از صـادقین  ،دین دانسـت، چراکـه در روایـاتی    اتآن را پیدا نکرد نباید آن را منکر ضروری
آن دو امام بزرگوار فرمودند: بین  ؟ال شد که آیا بین جبر و تفویض منزل سومی وجود داردؤس

 )159/  1: تا یبی، (کلین .اندازه فاصله آسمان و زمین وجود دارد منازلی به ،دو این
 من بـا طینـت و  ؤآیـا م ـ  آفریده شده است؟ مبناي شر خیر بوده یا بر خلقت اولیه انسان بر

 یعقب ـ سعادت و شقاوت افـراد در دنیـا و   خلق شده است؟ بر طینت پلید کافر سرشت پاك، و
 ظـاهر بخشـی از روایـات    به اراده و اختیار انسان وابسته است؟ یااست  امري محتوم و قطعی

ل، و سرشـت افـراد اهـل      هاي اهل بهشـت از  اینکه سرشت و طینت انسان دلالت دارند بر گـ
اخبار طینت بر مبناي ظاهر اخذ شـوند نسـبت آنهـا بـا اراده و      اگر جهنم از آتش جهنم است.

متفکران برانگیختـه و موجـب   ن یبنزاع عمیقی  همین امر اختیار انسان در تعارض خواهد بود.
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 با حمل روایات بـر  دیگراي  عده انسان شده و سلب اختیار از و عتقد به جبربرخی م ،ه استشد
در این پـژوهش سـعی شـده     توجیهاتی غیرعقلانی باعث انحراف دیگران شوند. و ارائه ظاهر

شده در این زمینه، دیدگاه صـائب  هاي مطرحاست ضمن بررسی اخبار طینت و برخی ازچالش
 .دشومتقن تبیین ادله ترین اندیشه باشد با ارائه  و کامل رسد بهترین می و نافذي که به نظر

 طینت شناسی مفهوم
 ـمعنـاي   بـه  طین طینت از گوینـد.  ل گرفتـه شـده کـه عـین ثابـت هـر موجـود ممکـن را        گ 

 .»«« ؛اند ماده اولیه آفرینش انسان طین اطلاق کرده ، بهدیگر عبارتی به
 أمبـد  معنـوي او  بـراي بعـد   آید اما می وجود مادي انسان بشمار أمبد» طین«) البته 2انعام / (

«« :دهـد  می تشکیل را که حیات معنوي اواست  مطرح» روح«نام   هدیگري ب
عرفان عبارت است از نفوس ناقصی  کلام و فلسفه و در(روح) آن  از مراد) 29(حجر / ؛   »
تـا جایگـاه    نفوس ناقص خـود مراحـل ترقـی را    توانند با می داد ارتقا به کمال را دارند وکه استع

بـه   نـت یط) 113/  1: ج تـا  عربی، بی (ابن ؛اخلاص به محضر حق طی کنند و منزلتی رفیع یابند
ظهور  تجلی و رفتار او طول حیاتش در اعمال و همان ماده اصل آفرینش انسان گویند که در

ل   از مراد ) اما باید به این نکته توجه داشت که شاید160: 1373خمینی، سوي مو. (ابدی یم گـ
بعد زمینـی   تواند اعم از می آن خلق شده است که این جوهر همان جوهري باشد که انسان از

بعدي  موجودي تک را که او گردد به حقیقت انسان برمی به نوع نگرش ما؛ و باشد آسمانی او و
 ـداین زمینه  بگیریم؛ زیرا در نظردر وجودي براي اوساحت  دو بدانیم یا  یمختلف ـ يهـا  دگاهی
 .وجود دارد

 باب نفس متکلمین در دیدگاه حکما و

نفـس   ،نـد ابرخی متکلمـان معتقد  حکما ون باب متفاوت است. یفلاسفه و متکلمان در ا يآرا
 و بـدن ابـزار   صـرفاً  ،گشـته مجرد بر به همین امر او افکار همه اعمال و انسانی مجرد است و

حسب ذات نه  به نفس، جوهري است مجردو  ؛فاعلیت افعال ندارد نقشی دربوده،  آلتی براي او
جـوهر   به نآ از که نامیراست و دانا ،است که زنده يمجرد حقیقت انسان جوهر حسب فعل. به
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 اي روحدار و ،ند انسان، مجـرد بـدنی  امتکلمان معتقد اما بسیاري از شود. می نفس ناطقه تعبیر
 کـار بنابراین نفس مجردي در ؛شود می آن صادر از تمام اعمال او ،حیوانات همانند سایر بوده،

انسـان حقیقـت وي بشـمار   اجزاي اصلی پیکـر ، وحقیقت انسان جوهر جسمانی استنیست.
 )75/  1: 1996؛ تهانوي، 270: 1460؛ بحرانی، 372: 1415د. (البصري، نآی می

بنـابر مـذهب    حمـل نمـود.   معنا توان به دو میمزبور جه به دو دیدگاه تو با اخبار طینت را
بـدي   اخـتلاف طینـت موجـب خـوبی و    بوده، فاعل نفس  ،حکما، اگر نفس انسان مجرد باشد

اما  آید. نمیبشمار  بدي افراد معیار خوبی وکه دو شخص  اختلاف لباس در مانند ؛نخواهد شد
 منین ازؤد، به این معنا که ابدان موش یمحمل اهر خودظ طینت بر دیدگاه متکلمان اخبار بنابر

 صـدور  بـدي اعمـال و   موجب خـوبی و  همین امر و گلی دیگر ابدان کفار از گلی خلق شده و
  :گوید می همین باب خواجه نصیر ) در15: 1359شود. (خوانساري،  می بد رفتار نیک و

شـود مربـوط بـه     می درانسان صا مذموم که از محمود یا قبیح و اعمال جمیل و
««؛ مطلوب آن است سعادت و شقاوت محصول و نفس اوست.

 )7ـ   10(شـمس /   ».
 )15تا:  (طوسی، بی

 بررسی اخبار طینت
 جـز جبـر   آنهـا  رباب طینت و سرشت انسانی روایات متعددي وارد شده اسـت کـه از ظـاه    در

آن  درجبـه   ،تفصـیل آن نپرداختـه   متفکران دینی بـه شـرح و  رو  نی؛ ازاشود نمی چیزي تصور
ملاصالح مازنـدرانی   میان عالمان دینی افراد معدودي چون علامه مجلسی و از بسنده نمودند.

مرحــوم آقاجمــال خوانســاري و علامــه طباطبــایی بــه تفســیر آن و شــرح اصــول کــافی،  در
 :فرماید می ینیاهمیت موضوع همین بس که امام خمینی در اند. پرداخته

 آنچـه مرحـوم مجلسـی در    .آیـد  می مستصعبات روایات بشمار احادیث طینت از
 يموسـو اسـت. (   اند مصداق  این باب نوشته

 )110: 1373خمینی، 

 ـتا شاید تصور جبر زا میزپردا یمبه بررسی برخی از آنها ،توجه به دشواري روایات با  و ،لی
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 .کـرد بررسـی  تـوان  یم ـجهت  دو از به موضوع مزبور را مربوط . اخبارشودنظر صائب حاصل 
د داشـته، آن را  ی ـتأکخلقت انسـان در طـول حیـاتش    کنواخت بودن یکسان و یبر روایاتی که 

طینـت  رشـت و سکه دلالت بر از خـاك بهشـت بـودن    یاتیدانند، و رواینمقابل تغییرهرگز
 است. هاي بد انسانو از خاك جهنم بودن سرشت و خاك انسان خوب 

پیکرهاي پیغمبران را از طینت (گل و  ها و فرماید: خداي عزوجل دل می سجادامام سجاد .1
منین را هـم از آن طینـت آفریـد و    ؤهـاي م ـ  گیـري کـرد و دل   انـدازه  و علیین آفرید سرشت)

آن قرار داد (آفرید)، و کافران را از طینت سـجین آفریـد، هـم    تر از  منین را پایینؤهاي م پیکر
 ـازاآنگاه این دو طینت را (هنگام خلقت آدم) ممزوج ساخت،  ؛هایشان را و هم پیکر ها دل رو  نی
مرتبـه را پیـدا    فرزندان آدم استعداد این دو من زاید (زیراؤکافر م از متولد شود ومن کافرؤم از

 من گناه و بدي رسد و به کافر ثواب و نیکـی؛ زیـرا طینـت   ؤب به مبه همین سب ،کردند) و نیز
نچه از آن آفریده شـده  ه آمنان بؤهاي م از آنها به طینت دیگري ممزوج است، پس دلهریک 

 )2/  3تا:  یب از آن آفریده شده تمایل کنند. (کلینی،به آنچه هاي کافران  گرایند و دل
مـان افـراد   یبـه کفـر و ا  خلقت  داوند قبل ازچون خ ،توان گفت می خصوص این روایت در
 ،اقتضاي آن را به او بخشید تـا سـنخیت و مناسـبت مـاده اولیـه و جهـت      عالم است،  یانسان

 زیرا علم بـه اراده انسـان تعلـق   تواند موجب جبر شود؛ نمی رعایت شده باشد و این علم الهی
شـود و در   میچنین فعلی مرتکب ش گیرد، یعنی خداوند به اینکه بنده با اراده و اختیار خوی می

 .، عالم استگزیند میچنین مسیري را حیات خود 
 فرماید:  می مرحوم خوانساري در توضیح

 علیّین نـام موضـعی در   و ،خلقت و جبلّتمعناي  به مراد از طینت در این روایت
ز، معتقداند آنجا ین برخی و روند. یممنان به آنجا ؤکه ارواح ماست  آسمان هفتم

باشد و ممکن است بهشت در آسمان  دقاصشاید هردو معنا  .بهشت است انهم
از گل یا خلقـت بـوده کـه مناسـب ورود بـه      اي  طینت علیین قطعه .هفتم باشد

 )24: 1359( منین از آن آفریده شد.ؤم قلوب انبیا و بهشت است و ابدان و

عضو مخصوص باشـد،   یکی معناي ظاهري که توان دو معنا اراده نمود. می »دل« واژهاز 
 ،به این اعتبـار ز بوده، یگران متمایدل د ازهت شرافتی که دارد جمنین بهؤبه این معنا که دل م
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 بـه آن دل گفتـه   کـه غالبـاً  باشد نفس مجرد مراد از دل یا اینکه  محل علوم و ادراکات است.
زیـرا   گل بهشت؛بنابراین مراد از طینت علیین خلقتی است که مناسب آن بوده نه از  شود. می

منـان از  ؤخلاصه اینکه طینـت ابـدان م  رسد.نمیمعقول و منطقی به نظره،خلق مجرد از ماد
 )22(همان:  د.رو میبشمار  هاي ایشان دل تر از طینت طینت علیین است، اما پایین

 از طینت بهشـت و  من راؤفرماید: همانا خداوند م می منقول است که صادقامام صادق از .2
 پـاك  جسـمش را  بخواهـد روح و  رااي  خیر بنـده  هرگاه خداوند از طینت جهنم آفرید. کافر را

 را يا زشـتی  بـدي و  هر ،نیز و فهمد می شناسد و می بشنود خیري را هر ،پس ازاین سازد و می
 .اند سه قسم ها بر طینت :ادامه فرمود امام در :گوید می دهد. راوي می تشخیص ،درك نموده

منین ؤاند، اما پیامبران از طینت خـالص و م ـ  منین از این طینتؤن که مطینت پیامبرا )الف
 اند. فرع آن
 است. سرشت ناصبی که از گل سیاه بدبو) ب
من و کافر به سـمتی  ؤطینت مستضعفین که از خاك است، یعنی از گل نبوده تا مثل م) ج

تـا:   ی، بینی(کل قابلیت پذیرش اشکال مختلف است. يداراخاص چسبندگی داشته باشد، بلکه 
 )4و  3/  3

آن خلـق   قطعـه گلـی اسـت کـه از     گروهی از طینت هر ،توان گفت می توضیح روایت در
و مضـطر   نه اینکه مجبور ،دارندتمایل معنا که به آن  بدین ؛شناسندمی بدي را و خیر و اند شده
 آنهـا تا  دیآ یم راشمبعنوان مرجح  طینت به کنند. می خود ترك و بدي را با اختیارر نی. ازاباشند

و مراد از ناصبی کسی است کـه بغـض و    اند. ترك آنقادر به اینکه  اختیار انتخاب نمایند بابا 
نه  ؛معناي مرجِح است منظور از گل سیاه گندیده نیز به را داشته باشد. و  بیتدشمنی اهل بیت

اعتقـاد   نـد کـه در  ا گروهیز ینمستضعفان  سلب قدرت باشد. و اضطرار اینکه به مفهوم اجبار و
و  ،من بر حال ایمانؤم اند که شرافت و خباثتی ندارد. از خاکی خلق شده ،سست و ضعیف بوده

 شود که خلقت او از می معلوم منی بدون ایمان بمیردؤود، اما اگر مر یمنصب از دنیا  ناصبی بر
جهـت   ن را بهنان و ناصباؤممنین نبوده بلکه امري عارضی بوده است، پس خداوند مؤطینت م

به وابسته  ،اما عاقبت حال مستضعفان معلوم نبوده .فرستد یا جهنم میبه بهشت  استحقاقشان
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. شـود  مـی  غضب یا رحمت شامل حال آنان ،به اعتبار مصلحت حال ایشان؛ و استاراده الهی 
 )25 و 24: 1359: خوانساري، بنگرید به(

 !جـانم بـه فـدایت    !ردم که اي امامال کؤس صادقاز امام صادق ،گوید می سهل صالح ابن .3
از طینت پیامبران که هرگـز   :امام فرمود ؟من را از چه چیزي خلق کرده استؤخداوند طینت م

 )4/  3تا:  ی، بینی(کل شود. میآلوده ن
کفـر  سـوي   بـه  کـه او  ستمن این اؤرسد که مراد امام از عدم نجاست طینت م مینظر  به

که طینت او خالص نبوده بلکه آمیخته  شود مید معلوم شون مؤاما اگر کافر م ؛شود میکشیده ن
 به طینت جهنم و بهشت است.

هاي پیروان مـا را از   خدا ما و دل:کند که فرمود مینقل   باقرابوحمزه ثمالی از امام باقر .4
سـبب کـه آنهـا از    ن یبه ا و قلب آنان تر از آن خلق کرد هاي آنان را پست علیین آفرید و بدن

سپس امام ایـن آیـه را تـلاوت     .است ما متمایلسوي  ، بهاند ایم آفریده شده ق شدهآنچه ما خل
دشمن و  و )19و  18ن / ی(مطفف ».*«« فرمود:

 ـازا ؛آفرید تر هاي آنان را پست نیز بدن پیروان ایشان را از سجین، و هـم   هایشـان بـه   دلرو  نی
««سپس این آیه را تلاوت فرمود: . متمایل است

 )91/  3: 1375، ینی(کل ».
فرد  اضطرار نیست که و اجبارمعناي  به توان گفت بیان امام میتوضیح این روایت  شرح و در
عنـوان مرجحـی    زندگی خویش تعیین نماید، بلکه به در خویش مسیري را اختیار اراده و نتواند با

علیین، و نامـه   انتخاب است. اینکه امام به آیه استناد فرمود که کتاب نیکوکاران در و براي اختیار
ط معناسـت کـه همـه اعمـال در جـاي خـود ثبـت و ضـب         بدین است،اعمال بدکاران در سجین 

آمده، که هوا ت یدر روا ت عبارت شاهد بر ادعا این است که  و. بهترین قرینه گردند یم
نـه   اند، در حد کشش و تمایل توان گفت همه آن امور میبنابراین  ؛معناي خواهش و میل است به
 که اراده و اختیار آدمی در آن نقشی نداشته باشد.جبر و اضطرار معناي  به

 :امـام فرمـود   من دوسـت شـما هسـتم.    :گوید می صادقکیسان به امام صادق  نب عبداالله .5
در  من در کوهستان متولد شده و :کیسان گفت ابن شناسم. میشناسم، اما شما را ن مینژادت را 
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شـوم   یمواجه مگاهی با افرادي  با مردم در تجارت تعامل دارم. ام و سرزمین فارس بزرگ شده
شـود کـه بـا شـما      مـی پرسـم معلـوم    مـی داراند، اما از دینشان  تکه داراي اخلاق نیکو و امان

کـه از  نـد، امـا زمـانی   اناپـاك وند، و در مقابل افراد دیگري کـه بـداخلاق و خیانتکـار   ادشمن
ایـن چگونـه    شود که شیعه بوده و پیرو ولایت شما هستند. میشود معلوم  میال ؤمذهبشان س

دانـی کـه خداونـد گلـی از بهشـت و جهـنم        میگر نکیسان، م امام در پاسخ فرمود: ابن است؟
منان را از گل بهشت و کفـار را  ؤدو را به هم آمیخته و از هم جدا نمود و م گرفته، و سپس آن
بینیـد بـه    مـی رفتاري در دشمنان ما  داري و خوش آنچه از امانت ،بنابراین ؟از گل جهنم آفرید

و  گردنـد  مـی نهایت به اصل خلقت خـود بر  سبب تماس آنها به طینت بهشتی است و اینها در
 بینـی در  مـی دوستان مـا   آلودگی در بدرفتاري و امانتی و بی آنچه از اما شوند، و میجهنم  وارد

بـه اصـل خـویش     ،کـه در نهایـت ایـن گـروه نیـز      اثر تماس آنها با طینت اهل جهنم است.
 )87/  64تا:  ی، بی(مجلس گردند. میباز

سـبب   یـا دوزخ بـه   به جهنم و نخستگشت گروه ازب،ت باید گفتروای آخر تحلیل فراز در
نهفتـه   همـین امـر   هـا در  شرط قبول همه نیکی است و  بیتعدم ایمان و دشمنی با اهل بیت

جهـت   یـا بـه   و برگشتن طایفه دوم به بهشت شاید به سبب عفو ایشان با وجود ایمان و. است
 توبه از گناهان باشد.

از بـا یکـدیگر    محتواي آنان شباهت زیادل یدل ز آمده است که بهین يگریروایات داین باب  در
شـود کـه علـت     مـی شود، اما عصاره همه این روایات در این نکته خلاصه  میآنها خودداري  انیب

سرشت آنهاست که  سبب اختلاف در سعادت و شقاوت به ،کفر اختلاف افراد بشر از جهت ایمان و
 نـد و ا دیگر اهل جهـنم اي  ها اهل بهشت و طایفه ی از انسانیعنی گروه ؛استاختیارشان خارج  از

بر مطالبی که از مرحـوم   افزوندر پاسخ به این روایات،  هاست. این امري محتوم براي همه انسان
 .استتوجه  درخور اند که  تحلیلی ارائه کرده ،خوانساري بیان شد متفکران دیگري نیز

 تحلیل علامه مجلسی

 اند از: ند که عبارتکن میجیه اخبار مزبور، پنج طریق را بیان تو و در تفسیرایشان 
حـال اعتـراف    درعـین  ایمان داریم و ند که ما به این اخباراطریق اخباریون: آنان معتقد .1
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دانیم که اینهـا بـراي چـه از ائمـه      مین فهمیم و میکنیم که معناي حقیقی این روایات را ن می
 کنیم. میلم آن را به خودشان واگذار بنابراین ع ؛اند شده صادر صوممعصوم
 د.نا احادیث عامه شود؛ زیرا موافق با مذهب اشاعره و میهمه این روایات بر تقیه حمل  .2
روایات مزبور حالت کنایی دارند، به این معنا که خداوند در آغاز خلقت به همه بندگانش  .3

ه دار تکلیـف اسـت در مسـیر    عالم است که کدام یک از آنها پس از حیات در دنیاي مادي ک ـ
و شـقاوت را خواهنـد    کدام یـک از آنـان طریـق کفـر     سعادت گام خواهند برداشت و ایمان و
 گویا آنان را به این صورت آفرید. ،چون خدا عالم است ؛ وپیمود
زیرا اسـتعداد افـراد    قابلیت و استعداد افراد بشر است؛ ،اخبار طینت کنایه از اختلاف قوا .4

 با استعداد ابوجهل که یکی در بالاترین و پیامبرمانند استعداد پیامبر ؛نواخت نیستیکسان و یک
و خداوند هرکدام را در حد خویش مکلف نموده است، امـا   دارد.ترین آن قرار دیگري در پست

و  هیچ یک مجبور به آن نیستند، یعنی شر و فساد ابوجهـل از روي سـلب اختیـار    ،حال درعین
بشـر از   يابـر  پیامبرخیرخواهی و رحمت بودن پیامبر ،، و نیزاستختیار اضطرار نبوده از روي ا

 کمال اختیار و اراده ایشان صورت گرفته است. اب ،روي جبر نبوده
مکلـف   آنـان را  و آفریـد » نـام عـالم ذر   بـه « میعالدر را بشر متعال افراد چون خداوند .5

 ،ورزیـده  طغیـان  یگـر داي  طایفـه  و آنجا گروهی اطاعـت کـرده و تسـلیم شـدند     در ساخت و
جانب طاعـت و عصـیان خودشـان بـود نـه از جانـب        از اختلاف طینت آنها ،نافرمانی نمودند

 )7/  3تا،  بنابراین جبر و اضطراري در کار نبوده است. (کلینی، بی ؛خداوند
 اسـتناد  و مسـلک جبـر   اعتقاد اشاعره در ،توان گفت میبا توجه به تحلیل علامه مجلسی 

منزله ابـزاري بـیش    افعال خود نداشته، به هیچ اختیاري در طینت که افراد بشر ارایشان به اخب
 تعالیم انبیا با ،نیست منطق سازگار باتنها  نه ،اعتقاد به جبر زیرا تواند صحیح باشد؛ مینیستند، ن

 هـا و  راستاي بیداري انسـان  معنا که تمام تعالیم انبیاي الهی در بدین .گیرد می تعارض قرار در
شان بـه سـمت سـعادت و شـقاوت      جهت زندگیر د ها انساناگر رساندن به کمال بوده است.

عبث خواهد بود، پـس   این هدف متعالی انبیا بیهوده و ،گونه اختیاري از خود نداشته باشند هیچ
 زیبا گفته است: مولانا چهند نه مجبور. اتکلیف مختار دار ها در انسان قطعاً
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ــان  مــانگ اختیــاري هســت مــا را بــی ــانی شــد عی حــس را منکــر نت
این دلیـل اختیـار اسـت اي صـنم     اینکه فردا ایـن کـنم یـا آن کـنم    

)2965: دفتر پنجم، 1380(مولوي،  
 

 طینت اخبار علامه طباطبایی و

خلقـت  کنواخـت بـودن   یحیـث   از است.شده جهت بررسی  دو در طینت اخبار ،نگاه علامه از
 .طینـت بـدکاران  بـودن  جهنم  از وسرشت خوبان بودن گل بهشت  ازو از ابتدا تا انتها؛ انسان 
از  بـه همـین خـاطر    .انـد  دهیکوشمنطقی  یحل راهدرصدد ارائه جهت  توجه به این دو ایشان با

 .اند ات پرداختهیروابررسی  به سند جهت دلالت و

 بررسی سندي
 تـوان بـا   مین ،دارند وجود ودالجار سلسله راویان افراد ضعیفی چون ابی هرچند در ،منظر وي از

 سـاقط نمـود.   اعتبـار  از را همه آنهـا  و وجود چنین افرادي حکم کلی براي همه روایات صادر
کرده، درصـورت وجـود قـدر    بررسی را  تک آنها درصورت تعارض میان روایات لازم است تک

یـا درصـورت    شود. میحل پیشنهاد  سه راه نتیجه یکی از در شد. تعارض رفع خواهدجامع آنها 
 یـا  ، وآنها را طرد کـرد  سنت یا درصورت مخالفت با کتاب و؛ پذیرفت آنها را باید، قطعی بودن

 ایـن بـاب بـه حـد تـواتر      کثـرت روایـات در  اگرچه  رد آنها وجود ندارد. هیچ دلیلی بر قبول و
بـه  توان  می ،وجود نداردز ین میبه همراه داشته باشد، چون تعارض حت رسد که قطعیت را مین

 کلیت آنها اطمینان کرد.

 بررسی دلالی
 ،تردیـد  ی، ببه سعادت و شقاوت ذاتی حمل نماییم یم آنها راهخواب اگر در تحلیل روایات مزبور

؛ ثبـوت زوجیـت بـراي چهـار بـدانیم      هماننـد  را شایسته نیست که اینها و صحیح نخواهد بود
ابراین قضاوت عجولانه با ایـن  بن ؛سنت خواهد بود کتاب و عقل و مخالف با این امر نیهمچن

 نظـام هسـتی و   اسـرار همـه  هنـوز  ، و رد آنها صواب نخواهد بود؛ زیرا دطر دسته از روایات و
کـه در دلالـت    رسـد  میبه این نتیجه  بررسی زیاد ایشان پس از ند.ا هکشف نشد خلقت بشري

 ـ ،عقل را از شوائب وهم و خیال پاك کـرده  و باید تعمق بیشتري نمود اخبار ا صـفاي ذهـن   ب
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علامه روایـات بـاب    ،) بر همین اساس101/  8و  121/  1: 1417(طباطبایی،  .بدان پرداخت
کـه   آشـکار  نحو صریح و البته نه به ،را سپس دیدگاه خود ،نموده به پنج دسته تقسیم طینت را

حـدود تـا ح بحـث،  ین و تشرییارائه داده، توانست ضمن تبمرتفع ساخته باشد تمام شبهات را
 از: عبارت است بندي او تقسیمدهد. زیادي به اشکالات پاسخ 

گـروه سـعادتمند و شـقاوتمند تقسـیم      ابتـداي خلقـت بـه دو    از را ها روایاتی که انسان .1
 شـقاوت را  مسیر سوء اراده خود برخی با و،با حسن اختیار خویش راه سعادتاي  عده کنند. می
 ؛گزینند می بر

بازگشت آنان به بهشـت،   وها  برخی انسانسرشت  طینت و نبود یبر بهشتاخباري که  .2
 و بازگشتشان به جهنم دلالت دارند؛ دیگراي  عده ناز گل جهنم بودکه  ياخبار و

کنند، به ایـن معنـا کـه خلقـت افـراد       میها را به آب منتسب  احادیثی که خلقت انسان .3
کافر و اهـل جهـنم را بـه آب    و طینت اشخاص  ،من و اهل بهشت را به آب شیرین و گواراؤم

 ؛دهد میتلخ و شور اسناد 
ایـن   درسـازد.  میو ظلمت مربوط  نور روایاتی که اختلاف افراد انسانی را به تفاوت در .4

از  افـراد شـرور  نت یط و نور من ازؤم و هاي نیکوکار انسان خلق دسته از روایات آمده است که
 است؛ظلمت 

دلالـت  به بدان  انهاي نیکوکار و بدي ،به خوبان ایاشق يها یبر انتقال خوب احادیثی که .5
 به بعد) 96/  8: همان. (دارند

 گانه تحلیل روایات پنج
 بررسی احادیث قسم اول

 الجـارود از  روایت ابی مانند دارند شقاوت ذاتی افراد روایات که دلالت بر سعادت و این دسته از
  :که فرمود  باقرامام باقر

)226/  1: 1404قمی، (
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  :گوید میدر توضیح این دسته از روایات  ییطباطباعلامه 

اي  کند مانند آیـه  میآیاتی در این زمینه وجود دارد که روایت مزبور را همراهی 
گونـه   ) این2(تغابن /  ».««فرماید:  میکه 

آیات و روایات چندان اشکالی ندارند؛ زیرا سـیاق آنهـا دلالـت دارنـد بـر اینکـه       
اند و اما تفصـیل ایـن    ها به قضاي الهی به دو صورت خلق شده نوع انسان اجمالاً

اعمال اختیاري آنها وابسته  اند به اجمال که چه کسانی جزء یکی از این دو قسم
 ،آن قضـایی کـه در اول خلقـت و ابتـداي هسـتی گذشـت       ،دیگر عبارت به است.

اما در مرحله بقا آن مشروط با افعال و رفتار اختیاري حتمی  قضاي مشروط بود؛
 )97/  8: 1417شود. (طباطبایی،  می

 قسم دوم روایات

قـت،  یحقدرودارنـد یـادي بـا یکـدیگر    هاي زجهت که قسم دوم و سوم و چهارم شباهتازآن
در تحلیـل و   داده،، علامـه آنهـا را بـه یـک صـورت پاسـخ       انـد  هرسه به اخبار طینت معروف

 دهد. میدو تفسیر ارائه شان یبررس
بـدان   ،دانـد  میروایاتی که طینت نیکوکاران را از گل بهشت و بدکاران را از گل جهنم  .1

این مواد به خبیث و طیب تقسـیم   ند واثیرگذارأشقاوت تمعناست که مواد طبیعی در سعادت و 
ماده زمینـی بـا    ،پس ؛نداگذار ثیرأنحو اقتضا ت به ،آیند مینبشمار  عنوان علل شوند، هرچند به می

جهت  از ها اوصاف انسان در احوال و ،اوصاف آنها وجود دارد توجه به اختلافی که در خواص و
ماننـد نباتـات و    مواد زمینی عیناً ترکیبات بدن انسان از .اشدثیر بأت بیتواند  مینصلاح و فساد 

نحـو   نـه بـه   ،اند، اما به همان معناي اقتضا که گفته شـد   رویند مختلف میگیاهان که از زمین 
با خوبی   میرابطه مستقی پیوند و اند یعی که تشکیل دهنده جسم انسانبپس مواد ط .علت تامه

گل بهشت یـا   از آیات و روایاتی که خلقت انسان را ، با توجه بهنبنابرای ؛دنو بدي رفتار او دار
جهـنم   بخشـی دیگـر آن از   وز، از بهشـت  ین نیزم يها از قسمت یبعضکنند  میجهنم تعبیر 

گردند، پس بعید نیست که منظور از طینت بهشـت   میک به اصل خود بازیدر نهایت هر ،بوده
 بهشـت یـا   يمان طینتی باشد که بعـدها اجـزا  و طینت جهنم که در روایات وارد شده است ه

قبیـل طینـت علیـین، طینـت سـجین،       ا ازهتوجه به برخی تعبیر این احتمال با شود. میدوزخ 
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 )99 :شود. (همان میطینت جنت و طینت نار، تقویت 
 سـت؛ ا ثرؤجهنم م شقاوت و وگل) در سعادت و بهشت و کید ایشان این است که طینت (آبأت

 اثـر  ،اسـباب دیگـري  د یشـا  هرچند ،مترتب ساخته است وگل آثاري را تعال براي آبزیرا خداوند م
گرایش بنابراین طینت درتواناست؛ يزیچاثبات هرومحوکه برن؛ همچناخنثی نمایندوگل راآب

از  یبرخ ـ .باشـد خاص خود آثار وجودي  يدارااقتضا  در حدتواند  میانسان به سمت خوبی و بدي 
 :قصادقصاد ت امامین روایا ماننداند  ن نسبت دادهیرینت را به آب شوروشیلاف طات اختیروا

)82/  1: 1386(صدوق، 
 بـار  آن آب اهل طاعت خود را خلق نمود. از و خداي عزوجل آب گوارایی آفرید

 پس به آن دو ؛وجود آورد به آن اهل معصیت را از و آب تلخی را ایجاد کرد دیگر
من جـز از  ؤکرد م ـ میامرکرد که به هم آمیخته و مخلوط گردند که اگر چنین ن

 شد. میمن و کافر جز از کافر متولد نؤم

قسم اول اخباري کـه وجـود    شوند. میقسم منقسم  به دو حیث معنا از ،روایات نه ازگو این
دهد، معناي این دسته  می اختلاف افراد را بدان اسناد تلخ تلقی نموده و و آب گوارا ازانسان را

محـدود  که فقط به خلقت انسـان   اند اما قسم دوم روایاتی روایات همان است که گفته شد. از
احادیـث   منزلـه مفسـر   روایات بـه  این بخش از د.ندان میآب  از همه مخلوقات رات خلق ،نبوده

 )103/  8: 1417، ییطباطباند. (ا طینت اخبار منزله مفسر به دو گروه قبل و هر
ایـن روایـت   مانند ؛اند ظلمت دانسته و نور در را ها اختلاف انسان ،روایات بخش دیگري از

فرمایند: میکه  صادقامام صادق

 )117/  1: 1386. (صدوق،  ... 
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 صورت دانست که انسان پس از توان بدین میروایات قبل  با روایات را نسبت این دسته از
قاوت تجلی ش ـ حق و یعنی طینت سعادت موجب ظهور ؛شود میل یتبدظلمت  یا خلقت به نور

 و شقاوت، نور پس طینت سعادت و ؛کوري است جهل است که جهل همان ظلمت و ملازم با
 کند. میتشبیه  کوربه جهالت را  و ،نوربه  هدایت را که قرآن کریم علم و چنان .ظلمت است

صـفاي   نیازمنـد  درك آن را فهـم و  دانسـته و  تر معقول که علامه آن را این تفسیر در .2
 یعنـی سـعادت و   ؛آورد می تحقق فعلیت ادراك آدمی بشمار اوت و سعادت راشق ،داند میذهن 

ادراك چون امـري   و به فعلیت برسد که ادراك اویابد میحیات آدمی تحقق  شقاوت زمانی در
 وصف نباید بااین مبراست.،  ـمکان   زمان و ـاوصاف ماده   احکام و ، ازاستغیرمادي  و مجرد
سـوي   بـه  حرکـت مـاده   از و دارنـد  محدوده زمان استقرار درشقاوت  که سعادت و شود تصور

تحقق آن چون امري  و،سعادت، یعنی ادراك أحقیقت این است که منش .شوند می فعلیت آغاز
 .شود میاست مقید به زمان ن مجرد

قبل از حرکت ماده  یابد، دقیقاً میبنابراین سعادت یا شقاوتی که پس از حرکت ماده تحقق 
ایـن   باودهیم  میاسناد  افعال او شبیه بسیاري از اموري که ما به خداوند و ؛ستوجود داشته ا

فـلان   در را گوییم خداونـد زیـد   میکه  براي نمونه، زمانی کنیم. میبه زمان  مقید را خدا اسناد
یا رسول یا قوم یونس را نجات داد و فلان تاریخ به هلاکت رساند در قوم نوح را یا آفریدروز

 ؛سـت نگـاه ما  از ،گونه از قیودات زمـانی  را در فلان روز مبعوث فرمود، این سلامسلامگرامی ا
حرکتـی را کـه    آن زمـان و  أمنش سنجیم و براي شروع و میزیرا ما نظر خود را با زمان حادثه 

براي ما معنا دارد، امـا فعـل الهـی مقیـد و      کهگیریم مینظر  در منجر به ایجاد آن حادثه شد
زمان پیدایش آن را خدا خلـق کـرده اسـت و افعـال او      همه حوادث و .یستمحدود به زمان ن

 .تواند محدود به زمان باشد میبه ذاتش ن نسبت
درحقیقـت عمـل    ،فهمـیم  میامروز فلان مطلب را درك کرده و  ،گوییم میوقتی  رو نیازا
زمـان  به همین جهت مقیـد بـه    و کند میهاي مغزي است که به امور مادي اسناد پیدا  سلول
بـه زمـان و   مقیـد  توانـد   میغیرمادي است و نو شود و الا اصل ادراك و علم امري مجرد  می

خلاصه اینکه سعادت و شقاوت انسان بیرون از زمان بوده و پیش از امتداد زمانی  مکان باشد.
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تجلـی   ،خر از آن اسـت أواسطه ارتباط با اعمال و رفتار او که مت ـ و به افته،یاش معنا  در زندگی
 )101/  8: همانیابد. ( می

مشخص حیث علت تامه معین وازشقاوت افرادکه سعادت وهیچ منافاتی ندارد،بنابراین
انسـان   اختیـار  اراده و تعیین سرنوشت معلوم نباشـد؛ زیـرا   در نظر اختیار از ،حال درعین و باشد
چیـزي   علـت هـر   جـزء  العلـه اسـت و  ءجزامـده،  ینبشمار  العله شقاوت تمامبه سعادت و نسبت

 عدم آن باشد. کننده وجود و تواند تعیین مین
وجـود نامحـدود کـه از     :دو نوع وجوداند يداراعالم  ياین است که همه اشیا تفسیر دیگر

آنچه از اخبار طینت وارد شده مربوط به جهان غیب  وجود مادي در این عالم. و ،ندا خزانه غیب
 صـورت بسـیط و   آن عـالم بـه   یابد در میعت تحقق نشئه طبی آنچه در عالم و خزائن است و و

ایـن عـالم کـه     يهـا  کل پدیـده  ند.ا آینده، همه در آنجا جمع حال و ،یکجا وجود دارد، گذشته
روایات طینت نـاظر بـه    ند.اصورت بسیط موجود آن عالم به اند در مکانی داراي اجزاي زمانی و

نکته است که، موجودات در طول حیـات  مجموع اخبار طینت در مقام بیان این  ند وا آن جهان
 شقی بودن در ند. سعید وا حرکتدر سمت سعادت یا شقاوت  به ،رفتار خویش با انجام اعمال و

موجـب  هرگـز  ،این نیز آنجا وجود دارند و آن عالم روشن است، چون همه مراحل وجودي در
«« فرماید: میخداوند در قرآن  جبر نخواهد بود.

 و وجودي نامحـدود دارنـد   و نداخدا موجود عالم نزد ي) یعنی تمامی اشیا21(حجر /  ؛»
  .تدریج در نزول استمعناي  به تنزیلچراکه  ؛گردند میمقدر  فقط در هنگام نزول، محدود و

خداونـد   ناحیـه خداسـت و   همـه از  موجود استدنیا  ات الهی آنچه دربنابراین به حکم حی
که همه  این معنا تصریح دارد بر و گردند میسوي پروردگارشان باز به دیگر همه آنها بار ،فرمود
ابتـداي خلقـت    کنند که در میمسیري حرکت  بازگشت در این فاصله میان پیدایش و در اشیا

شـان اسـت    شقاوت برمبناي اقتضـاي وجـودي   ان سعادت وپس جری ند.ا هداشتا اقتضاي آن ر
جهنمـی بـودن انسـان سـخن      بـاب بهشـتی و   روایاتی که در ) و292/  1 :1417(طباطبایی، 

عـالم   هـا در  مرحلـه وجـودي انسـان    بر آنها مربوط به طینت بوده، ناظر گویند که برخی از می
توانند ناظر به جنبـه   مین ،دري نیستندق  به مقدر و آن مرحله، محدود به حد اگر در واند  خزائن
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 .ندپس روایات طینت در مقام بیان سرشت مادي انسان نیست مادي خلقت باشند.
مزبـور، بتـوان بـه     معیـار  شـاید بـا   و ظریفی است که علامه بدان اشاره دارد این نکته بسیار

 و ه اشـکال جبـر  آن اینک وداد منطقی  یویژه مسئله جبر، پاسخ بسیاري از شبهات باب طینت به
گردد؛  یبازمطینت به نظام تکوین رـاین تفسی باـ  که درحالی ؛اختیار مربوط به نظام تشریع است

 از باب طینت خارج است. جبر تخصصاًرو  نیازا

 شرافت حقیقی و اعتباري
 گـاهی شـرافت در   بندي نمود. اعتباري دسته قسم حقیقی و توان به دو می یجهت از شرافت را
 وقتـی از  عرفـی.  معناي اعتبـاري و  گاهی به و رود می کار به ءیک شی یقی انسان یامعناي حق
 ایـم.  گذاري سخن گفتـه  ارزشنوعی   از ،درحقیقت ،شود میشقاوت افراد سخن گفته  سعادت و

  این حقیقی است یا اعتباري؟ آیا
 ه قـبلاً ک ـ چنـان  نه مادي؛ زیرا معنوي خواهد بود این نسبت حقیقی و ،پاسخ باید گفت در

آن عـالم،   دراعتباریـات  و ؛مربوط به عالم خزائن است نه نشئه طبیعـت  نآحقیقت  ،گفته شد
 یـا  طینـت پـاك و   پس اگـر ابند؛ ی یم علوم واقعی معنا راببراین عالم در در شته، فقطمعنا ندا

 ظاهرش بـر  يبرتراوست نه  سخن از حقیقت وجود ،رود میکار  هحسن سریره براي شخصی ب
یعنـی حقیقـت   ،اشـرف پیـامبران اسـت    سـلام شود پیامبر اسـلام  میوقتی گفته  مثلاً .دیگران

 .سـت ا دیگـران بیشـتر   ازبرتري دارد نه اینکه اعتبار اجتمـاعی او   همه انبیا وجودي ایشان بر
آن براي  اسراربوده، حقایقی مربوط به عالم دیگر  طینت حاکی از اخبار ،توان گفت می رو نیزاا
 گوید:  میلامه ست. عیمعلوم ن ما

به یک نسبتی حقیقی با ماوراءالطبیعه خواهـد   سلامبرگشت شرافت پیامبر اسلام
ــود ــادي.  ،ب ــرافت م ــرف ش ــه ص ــرافتی در  ن ــین ش ــی چن ــن  و وقت ــا ممک انبی
و دلیلـی  ؛پیدا شـود ،آنها ازقبیل خانه و سنگ نیزغیرندارد که درمانعیباشد

 کـه اهـل اجتمـاع بـا    سـبب انـس ذهنـی     بـه  کنـد  مـی بیـان   شرافت را که این
باشـد.   هاي اعتباري و معروف ظـاهر  شرافت دارند در اجتماعی خود اصطلاحات

 )295/  1(همان: 



 115        طینت در کلام و حکمت

115 

 کنیم با حقیقت آن عینیت نداشته، تلقی ما می از مفهوم طینت اعتبار آنچه ما دیرو شا نیازا
 باشد. اش  مشابه مفهوم حقیقی

 شبهات وارده
 رفتـار انسـان ناشـی از    اگرچراکه  قادي و عقلانی استاصول اعتمخالف پذیرش اخبار طینت 

 از یحـاک رفتار زشت برخی دیگر  و ،حسن سریره از یحاکمنین ؤاعمال نیک م ، وباشدطینت 
مقدمات یک ؛ و چون تا از خود ندارنداي  اراده بوده، مقام عمل ناچار افراد درباشد، سوء سریره 

براسـاس قـانون   شـود، و   میمعلول محقق ن ،اشدفعل فراهم نگردد و علل تامه وجود نداشته ب
ن اشـکال بـه اخبـار    یتـر  ن مهمی. اخیزد میسنخیت علت و معلول، هر معلولی از هر علتی بر ن

 عبارتند از:است که  ين شبهه متفرع بر امورینت است. ایط
««عنـوان   تحتاي  قاعده میدر فلسفه اسلا جبري بودن افعال انسان: .1

انـد. ایـن گـروه     آن بر جبري بودن افعال انسانی استفاده کـرده  که برخی از دارد وجود» 
که به حد  شود، پس زمانی میافعال اختیاري انسان تا به حد ضرورت نرسد محقق ن ،اند پنداشته

نـدارد.   یا عدم تحقـق آن دخـالت  یافته، اراده انسان در تحقق یعمل تحقق  وجوب برسد قطعاً
شبهه فلسفی با اخبار طینت در این است که مطابق اصل فلسفی مزبـور انسـان در   نسبت این 

این همان چیزي است که اخبار طینت  هیچ اختیاري از خود ندارد وبوده، افعال خویش مجبور 
 ند.ا در مقام اثبات آن

قاعـده  چراکـه   .اسـت ناصـواب   تفکـر  این قاعده ناشی از از تلقی جبر ،پاسخ باید گفت در
کند که افعال اختیاري انسان در چه شرایطی بـه مرحلـه وجـوب و ضـرورت      میمعین ن مزبور
قبیل علم، شوق، شـوق اکیـد و در نهایـت    افعال اختیاري انسان با مقدماتی از تحقق رسد. می
منزلـه جـزء    تحقق اراده، بـه افعال بشري منوط به ن تحقق یبنابرا، است یهی، بداختیار ده واار
 ،نزنـد  شخص سـر  اراده از اگر، همه تمهیدات ندشفراهم  با وجود، یعنی ر علت تامه استیاخ

 پس این قاعده منافاتی با اختیار انسان ندارد. شود. مین صادر او فعل از
بنـابراین   ؛ستیاستثنا در آن قابل تصور نیک قاعده عقلی بوده  این، قاعده مزبور بر افزون 

این است که هرگـاه علـت تامـه معلـولی موجـود      مفادش چراکه  به جبر و اختیار ربطی ندارد؛
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 کند. مینام وجوب را انتزاع  اینجاست که عقل عنوانی به در آن معلول محقق خواهد شد. ،باشد
 ،ارادهدرصورت تحقق پس . شود میدر افعال اختیاري انسان علت تامه جز با اراده انسان محقق ن

ار یره اختیخروج فعل از دايمعناهو این بدرسمیبه مرز وجوب افته، فعل یعلت تامه فعل تحقق 
معـدوم   يمعنـا  بـه پس از تحقق فعل گفته شود که فرد باید اختیـار داشـته باشـد،     اگر وست. ین

 )388: 1380محال است. (مصباح یزدي، ساختن فعل انجام شده در ظرف خودش بوده، 
کـه  اسـت   هم شده ایـن تو أاصول و قواعدي که منش یکی دیگر از بودن اراده:ناختیاري  .2

 ، یکـی از زین اراده و ،تمام افعال اختیاري انسان باید مسبوق به اراده باشد ازآنجاکه ،گفته شود
اراده  ، آنمسبوق به اراده دیگري بودهد یز، بایاراده نآید، بنابراین  میبشمار  افعال درونی انسان

چنـین امـري   و چـون   اشته باشـد. نهایت ادامه د این سلسله تا بی صورت، و همین به ،دیگر نیز
جهت عقلی محال است، پس فعل اختیاري در انسان معنا ندارد. به

فعل اختیاري انسان آن نیست کـه مسـبوق بـه اراده باشـد، بلکـه       معیار ،پاسخ باید گفت در
 ،همـه افعـال اختیـاري    رو نیازا .فاعل بر تحقق فعل استملاك اختیاري بودن رغبت و رضایت 

 محکوم به جبر نیست.تحققش انسان در  شده،حقق مبا میل و شوق اکید  ،اراده نیزازجمله خود 

 مفهوم اراده
 اند از: است که عبارتاراده داراي معانی متعددي 

گوشت مـردار   ياریخوردن اخت ،شود میدر کتب فقهی گفته  ؛مقابل اضطرار در اختیار) الف
«« ؛اشکالی نـدارد ، در خطر قرار گیرد یعنی آنجا که جانش ؛حرام است، اما از روي اضطرار

این معنا ارتباط چندانی با جبر در افعال انسانی نداشته، ) 173(بقره /  .»
 رود. میکار  معناي حلال و حرام شرعی به در افعال تکلیفی به صرفاً
شـود   میبراي نمونه گفته  .استامور حقوقی  درن معنا یار در مقابل اکراه؛ کاربرد ایاخت) ب

 ست که با اختیار صورت گیرد.خرید و فروش اکراهی باطل است؛ زیرا یکی از شرایط بیع آن ا
ز، ی ـنو فرق اضـطرار و اکـراه    واسطه تهدید تحقق یافته است. اکراه به آن معناست که فعل به

خـود   روي ناچاري با اختیار وجود ندارد و فرد از تهدیدي از جانب غیر اضطرار که درن است یا
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مانند اینکه . وجود ندارداي  رادهاکراه ا دهد، اما در اکراه چنین نیست، یعنی در میانجام را  یفعل
 را داخل آب بیندازند. یا او شودتهدید وارد آب  واسطهبه کسی
ضـمن  فاعل بالقصد یعنی شخصی براي انجـام فعلـی   ؛ قصد معناي گزینش و اختیار به )ج

کـه ایـن    کنـد  میو براساس آن عمل را انتخاب  هارو، یکی از آن هاي مختلف پیش راهمطالعه 
 .شود میاو به اراده و اختیار تعبیر  قصد و گزینش

؛ زیرا مقید به هیچ قیـدي نبـوده،   استاین معنا اعم از معانی فوق  ؛اختیار در مقابل جبر) د
مشروط به این است که فعل از جانب فاعل با رغبت و رضایت انجام گیـرد. (مصـباح یـزدي،    

 )375ـ  377: 1380
 سایر حیوانـات شـده و   ازاو  ان که مایه تمایزافعال ارادي انسفوق،  یحال با توجه به معان

 ؟گیرد می ذیل کدام معنا قرار ملاك ارزش و فضیلت اوست در
عـدم حصـول   به تبـع آن   تعقل و درصورت عدم افعال انسان عقل اوست و أمنشازآنجاکه 

، اختیار با مبناي جهل معنـا نخواهـد داشـت   و اساساً یابد،  میتحقق ناي  علم براي انسان اراده
ممکـن اسـت   البتـه  ؛ و جبر مفهومی ندارد شود میهمه افعال انسانی با قصد و گزینش محقق 

 .توجهی انجام گیرد بی روي غفلت و از یعمل
ر یناپـذ  هیتوجتوهم  أمحال بودن وجود دو علت براي یک معلول: عامل دیگري که منش .3

معلول واحد  علت بر دو تواردمحال بودن قاعده فلسفی انسان شده است  ياریبودن افعال اخت
موجـودات  اند، چون  طراحان شبهه مزبور برآن .»ا«ا« ؛است

ت اصـل  ی ـانـد؛ درصـورت کل   یاري انسان مخلوق و معلول خداوندها ازجمله افعال اخت و پدیده
در افعـال   یاده انسـان و ار یجهت دخالت اراده اله محال بودن توارد دو علت بر معلول واحد، به

و نقش اراده انسـان در افعـال    یت ذات الهیانکار عل تخالفمو  یر عقلیسو، و غ کیانسان از 
 ر است.یناپذ هیبودن افعال انسان توج ياریاخت ،گرید ياز سو با نقل ياریاخت

 هرگـز قابـل   ،یک اصل ثابـت بـوده   ،خود ،شود که قاعده فلسفی مزبور میپاسخ گفته  در
معنـا   بـدین  .علت عرضی است نه طولی دو ،قاعده فوقچراکه منظور از علت در . ستین استثنا 

علت طـولی   دووجود اما  ؛یک معلول محال استتحقق عرض هم براي  علت در دو ریتأث که
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 یعنی هـر  ؛دان چنین افعال اختیاري انسان نیز .محال نیست که یکی قریب و دیگري بعید باشد
 دیگري انسان، اما فاعلیـت خداونـد   و یکی خداوند .استفاعل  اراي دوافعال انسانی د فعلی از

 )203/  2: 1412طول فاعلیت انسان است. (سبحانی،  در

 طینت، فطرت و تکلیف
این اصـل   خروج از ،آفریده شده فطرت توحید انسانی بر هر ،مسلمانان مبناي اصول اعتقادي ما بر

««اینکه در روایت آمـده اسـت    .استاصحیح نتیجه تربیت ن (فطرت توحیدي) امري عرضی و
ادامـه حـدیث    اشاره به بیان نمونه اسـت کـه در   )12/  2: 1365، (کلینی، »

اما حقیقت مطلـب ایـن اسـت کـه تنهـا راه       ؛کنند میمسیر توحیدي خارج  او را از مادر و آمده پدر
ثبات این فطـرت توحیـدي،   ار د ند.ا در آن دخیل رفت از فطرت والدین نبوده، عوامل دیگري برون
«« کنـد.  مـی سوره روم بر همین امر تصـریح   یسروایات متعددي وجود دارد که آیه  آیات و

.« 
زیرا مطابق روایـات   آیات طینت یکسان دانست؛ توان با مین روایات را آیات و این دسته از

برخـی   ؛اند طینت افراد دو دسته برمبناي اخبار امااند.  ها داراي روح توحیدي فطرت همه انسان
 ـ   ند. حال ادیگر شقاوتمنداي  سعادتمند و عده ذاتاً  لیت ومسـئو گفتـه   شیبا توجـه بـه مطالـب پ

شان چه خواهد شد؟ اگر گروهـی از بنـدگان بـر طینـت      ال اعمالبق ها در پذیري انسان تکلیف
 کیفـر  اند نباید مـورد  طینت سجین که از آنانو خوبی و نیکی آنها هنري نیست،  ،علیین باشند

ا ب توان با افعال اختیاري انسان متعارض دانست و میروایات باب طینت را نچراکه  گیرند. قرار
توان گفت، روایـات بـاب طینـت     میاین  بر افزون . افتیگرایش استناد به این روایات به جبر 

متشـابهات بایـد بـا     نـد. امحکـم  برخی از آنها متشابه و بعضی دیگر :اند دو دسته آیات بر مانند
کـه فرمـود:   است یکی از روایات محکم صادقحدیث امام صادق.شوندتوجه به محکمات معنا 

 )206: 1398صدوق، ( .»««
این روایـت، احـادیثی پیـدا     کنار تفویض دارد، پس اگر در و کلام امام تصریح بر نفی جبر

 واسـطه ایـن حـدیث توجیـه و     بـه  باید آنها فهمیده شود شود که معناي جبر یا اختیار مطلق از
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کاشانی، علامـه طباطبـایی، علامـه     یل فیضقب از بزرگان ما که بسیاري از ویل گردند، چنانأت
 محقق خراسانی به این نکتـه توجـه داشـته و   و مجلسی، مرحوم شعرانی، ملاصالح مازندرانی

اند. دادهپاسخ شبهه جبري مسلکان را

)68: 1409(خراسانی، 

ئه اوجود ارحاکم بوده، ضمن نظام هستی  دراین است که اراده تکوینی  بیان مرحوم آخوند
من ؤبـراي م ـ  وعصـیان،   و مقتضی کفـر  اراده تکوینیه براي کافر ،ي افعال انسانیبرا یعیتشر
بـر کفـر و ایمـان    اراده تکـوینی  مسـتقیم  ر یتـأث  يمعنا هاین ب و. است ایمان طاعت و یمقتض

  بـا فکـر و اراده  متناسـب  گیرد، یعنی  میاسباب و مقدمات به آنها تعلق  واسطه ه، بلکه بستین
عقاب معناي اصـلی خـود را    ثواب و رو نی؛ ازاشود میآنان متمایل سوي  به افراد، کفر یا ایمان

همه نظام هستی چنین است که اراده تکوینی با توجه به مقـدمات لازم بـه اشـیا     در. ابندی یم
 .گیرد میتعلق 

کـه خداونـد بـا    ن است یدهد. شبهه ا یرا طرح و آنگاه بدان پاسخ م يا مرحوم آخوند شبهه
سـوي ایمـان    به ،اندازد می کار من را طوري آفرید که وقتی فکرش را بهؤدمات متوجه به این مق

سـوي   گیرد به می کار اش را به نحوي خلق کرد که زمانی اراده به را نیز شود و کافر میسوق داده 
ذاتـی بـودن    ،سعادت و شقاوت امري ذاتی بوده،و عصیان کفر رو، نی؛ و ازاشود میکشانده  کفر

وان ی ـد که چـرا خداونـد انسـان را نـاطق و ح    یتوان پرسیرا هرگز نمی؛ زعلیل نیستاشیا، قابل ت
ال از شـقاوت  ؤنـه س ـ سعادت انسان سعید صواب اسـت و  نه پرسش ازرو،  نید؛ ازایناهق آفر را

 فرماید:  میمرحوم آخوند در پاسخ ده است. یفا یبو انزال کتب و ارسال رسل  انسان شقی

شـوند و آنـان کـه     ییـد و شـکوفا  أاحبان طینت علیین تبراي این است که ص صرفاً
«« .ند حجت بر آنان تمام گرددا داراي طینت سجین

 )262: 1409(خراسانی،  .»



 27، ش 90زمستان ، 7، س ینین دیشه نویاند یـ پژوهش یفصلنامه علم        120

120 

 د: یگو یم دقیق يا به نکتهبا اشاره ، نیز مینیامام خمینی

عبـادتی   تکوینی با اراده تشریعی در موردي با هم توافق کردنـد حتمـاً   اگر اراده
اما اگر مخالفت نمود، یعنی اراده تشریعی  گیرد و میکه مورد تکلیف است انجام 

پس لامحالـه بنـده    ،به اطاعت، و اراده تکوینی به مخالفت و عصیان تعلق گرفت
این منافاتی با عصیان و  وآن را اختیار خواهد کرد که متعلق اراده تکوینی است 

 به بعد)  50: 1362خمینی، موسوي استحقاق عذاب ندارد. (

تواننـد   مین ور نی؛ و ازااند هاي وجودي سعادت و شقاوت برگرفته از حیثیت  امامدر نگاه امام
زیـرا نـه جـزء ذات     آورد؛بشـمار   ذاتیات غیرمعلـل  آنها را ازتوان  یز، نمیو ن .باشندبدون علت 

هرکـدام را بخواهـد   انسان که  هستند يا اختیاري نه لازمه ماهیت آن، بلکه از امور ند وا انسان
 ش، عقاید حقـه و اخـلاق پسـندیده وکـردار    ئاگر سعادت را بخواهد مبد دست آورد. تواند به می

اخلاق ناپسند و کردار ناشایسـت   آن عقاید باطل و أمبد ،شایسته، و اگر شقاوت را اختیار نماید
هـاي   کـه پـاداش و صـورت    انـد  هـایی  ام از اینها در نفس انسانی آثـار صـورت  که هرکد است
 )140: همانشان در عالم آخرت دیده خواهد شد. ( غیبی

گمـان  یعنـی   .آن اند نه مصـدر  اشتباه اشاعره این است که انسان را مورد فعل تصور کرده
ایـن   ره دیدگاه جبـري بـا  هموا ایجاد آن. أاو ابزاري براي انجام فعل است نه منشاند که  کرده

گونه تکلیـف و مسـئولیتی در قبـال     مشکل مواجه بوده است که انسان با این فرض نباید هیچ
او ابزاري بـیش نیسـت. (جـوادي آملـی،      ،دیگري بوده ،فاعل زیرا اعمال خویش داشته باشد؛

 )80/  4؛ همان: 77و  71/  2: 1386؛ همو، 5: 1384
هـا و   ها در تمایل بـه خـوبی   اختلاف نفوس انسان أکه منشتوان نتیجه گرفت  میبنابراین 

وجـو   جسـت  اند در مواد اولیه انسانی که مستعد پذیرش صورت انسانید آن را یبا هاست و بدي
را به دو دسـته طینـت    ها اند با اخبار طینت که انسان نصوصی که دال بر فطرت توحیدي. کرد

آیـات و روایـات    بـا  یگونه تعارض چیه ،قت علمید با توجه وکنند،  میبندي  پلید دسته پاك و
درحقیقـت فطـرت    ،دندان میتکلیف نخواهند داشت؛ زیرا اگر روایات انسان را داراي دو طینت 

. فطـرت اصـلی همـان    اسـت چنین است، یعنی انسان داراي دو فطرت اصلی و تبعی  این ،نیز
سان خواهان کمال مطلـق  یعنی ان ؛تبعی انزجار از نقص است فطرت و ،عشق به کمال مطلق
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این امـر  . همان انزجار از نقص است کند و این تبعاً میاز کمال بسنده ناي  مرتبه چیبه ه ،بوده
 ـدر آقـرآن   بوده، خلیلمبناي توحیدي سیره ابراهیم خلیل «« هی

) 76/  انعـام (» «« در عبارتو ) به فطرت اصلی 79(انعام / » 
 .کرده استاشاره به فطرت تبعی 

 نتیجه
 :توان چند نکته مهم را استنتاج نمود میاز روایات طینت 

مراد از طینت بهشتی و  ،ناظر به مواد اصلی آفرینش در جنبه مادي بودهات یرواهمه ) الف
غافـل   این نکته نباید از ضمناً. ظهور دارد نیستجهنمی، بهشت و دوزخ اخروي که در قیامت 

 فعـل و هـر دو عنصـر در    روح اسـت و  مرکب از جسم و نبوده،بود که انسان محدود به ماده 
 ند.ا دخیل ،گیرد میافعال انجام  شقاوت که از طریق اعمال و سعادت و در مسیر انفعالات او

نحو علت تامه  نحو اقتضاست نه به نسبت سعادت و شقاوت افراد با مواد اولیه خلقت به )ب
کـه طینـت انسـانی     انـد  مقام بیان این نکته معنا که اخبار طینت در بدینشود؛ که موجب جبر 
مل اینکـه  أت انیشا نکته بسیار مهم و از آن. سازد نه بیش میفراهم  سعادت را زمینه شقاوت و

مکـان   و منـزه از زمـان   مجرد نیـز  بوده،که مجرد  اند روح شقاوت دو وصف نفس و سعادت و
شـقاوت همیشـه    سـعادت و  آینـده منسـوب باشـد.    حال و تواند به گذشته و می رو نی؛ ازااست
این معناي صریح آیه است کـه   کنیم و میدرك  آنها رااکنون با انجام افعال خود  ما و، اند بوده
 )30و  29(اعراف /  ». * ««فرماید:  می

هـا در حـد    نقش ماده اولیه خلقت و طینـت انسـان  ، یخیاز شواهد تار ياریبراساس بس )ج
شود کـه آن   مییکی نیکوکار و امام  صومدر خانواده امام معصوم ؛ مثلاًاز آن اقتضاست نه بیش
مـادر یکـی    و اب و یا از یک پدرکذّنام جعفر  است و دیگري بدکار به گريامام حسن عسگري

 .و دیگري حارث قاتل فرزندان مسلم است علیکمیل است که از یاران نزدیک امام علی
هاسـت و   کلـی بـراي همـه انسـان    حقیقت انسان مرکب از جسم و روح است که معیار )د

 .ستینسعادت و هیچ فردي از افراد انسانی فاقد معیار همین امر ملاك تکلیف اوست.
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کنـد، بـا    میاخبار طینت صبغه جبري داشته و ظاهر آنها تفکر به جبر را تقویت  هرچند )ه
.کرد تحلیل یطور منطق بهخوبی آنها را  توان به میمل لازم در روایات أدقت و ت
حـاکی از  ،بـه عـالم خـزائن و واقـع    ،نیـز و،شزمـو آاخبار طینت به عالم ماده و اسناد)و

 .استاشی از تفاوت دو دیدگاه حکما و متکلمان ناهماهنگی و تعارض نبوده، ن

 منابع و مآخذ

 مقرآن کريم 

يعربي ، تفسير ابن 
مالکلام قواعدالمرام في علم 

ه طلحات الکلاميـه شرح المص ـ 

مکشاف اصطلاحات والفنون والعلوم 

 محق و تکليف در اسلام 

مرحيق مختوم 
تشرح احاديث طينت 

لاللهيات علي هدي الکتاب والسنة والعقل 

دالتوحيد 
ععلل الشرايع 
ن تفسير القـرآن فىالميزان  
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يصري، اخلاق نا 
يتفسير القمي 
 يالکافي 

 يياصول کاف 

لکفاية الاصول 
 ربحارالانوار 

ــرآن (خــدا  شناســي،  شناســي، کيهــان معــارف ق
 )شناسي) انسان

هطلب و اراده 

يهوالولايه ةالي الخلاف ةالهداي مصباح 

يمثنوي معنوي 
 




